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Article Info          Abstract

This research article explains the authenticity of peace in the social and 
political conduct of Imam Ali (AS). The research method is historical 
explanation, and the theoretical framework is based on a structure-agent 
analysis. In other words, «the social actions and behavior of Imam Ali 
(AS) as a historical agent» and «the social structures of the era of his 
caliphate, such as tribalism, the culture of war booty, and slave capture» 
are explained. The main claim of the research is that the social-political 
conduct of Imam Ali (AS) in response to the tribal culture and the practice 
of booty-taking and slave-capturing in the social structure of Arabia and 
Iraq was peace-seeking and reconciliation-based. An important finding of 
the research is the development of the concept of authentic peace in the 
political and social conduct of Imam Ali (AS), noting that his five-year 
rule was spent in war. The researcher, by utilizing scholars, documents, 
historical books, and also the Nahj al-Balagha, explains the authenticity 
of peace in the short period of Imam Ali’s caliphate, considering the anti-
peace political-social situation of that era. The author examines this crucial 
topic in the context of the critical situation of the caliphate period when 
exploring the authenticity of peace in the political and social life of Imam 
Ali (AS). Another finding of the research sheds light on the economic roots 
of tribal conflicts in the most contentious period of the caliphate era.
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علی)ع(  امام  سیاسی  و  اجتماعی  سیرۀ  در  اصالت صلح  تبیین  به  پژوهشی  مقاله  این 
می پردازد. روش پژوهش تبیین تاریخی و چهارچوب نظری پژوهش مبتنی بر تحلیل 
به عنوان  علی)ع(  حضرت  اجتماعی  رفتار  و  »کنش  یعنی  است،  ساختار-کارگزار 
حضرت  خلافت  عصر  اجتماعی  یافته  شکل  »ساختارهای  و  تاریخی«  کارگزار 
مانند تعصب قبیله‌ای و فرهنگ غنیمت و برده‌گیری« تبیین می شود. مدعای اصلی 
پژوهش این است که سیره سیاسی اجتماعی حضرت در مواجهه با فرهنگ قبیله‌ای 
عراق، صلح طلب  و  عربستان  اجتماعی  ساختار  برده‌گیری  و  غنیمت‌گیری  منش  و 
سیرۀ  در  اصیل  مفهوم صلح  پردازش  پژوهش  مهم  یافته  است.  بوده  مدارامحور  و 
گذشت.  جنگ  به  وی  حکومت  پنج ساله  دوران  که  است  امام  اجتماعی  سیاسی 
محقق با بهره‌گیری از استاد، مدارک و کتب تاریخی و همچنین کتاب نهج‌البلاغه 
وضعیت  با  مواجهه  در  امام  امامت  عصر  کوتاه  فاصلۀ  در  صلح  اصالت  تبیین  به 
سیاسی اجتماعی صلح ستیز آن عصر می پردازد. نویسنده در تبیین اصالت صلح در 
حیات سیاسی و اجتماعی امام این مقولة مهم را در وضعیت بحرانی عصر خلافت 
ستیزه های  اقتصادی  ریشه های  بر  نورافشانی  پژوهش  دیگر  یافته  می کند.  واکاوی 

قبیله‌ای در پرمنازعه ترین دوره در عصر خلفاست.
کلیدواژه ها: قبیله، غنیمت، عقیده، صلح، نهج‌البلاغه، سیره.

دوره 11 | شماره 39 |  بهار  1403
https://andishehsiyasi.ri-khomeini.ac.ir

اصالت صلح در سیرۀ سیاسی اجتماعی امام علی)ع(

علی ایمانی

دانشیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.
A.Imani@Casu.ac.ir
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مقدمه

علی)ع  امام  عملی  سیرۀ  در  صلح  نام  به  اجتماعی  و  سیاسی  کنش  یک  تبیین  و  واکاوی 
به‌ویژه در دورۀ خلافت مسئلۀ اصلی این پژوهش است. صلح، مسئلۀ اصلی و اکسیر کمیاب 
خاورمیانه طی پنجاه سال گذشته بوده است. از سوی دیگر، موضع‌گیری نسبت به سیرۀ امام 
علی)ع( در طول تاریخ از سبََ‌ولعن 90 ساله امویان در مسجد و منبر تا پرستش خداگونه1 او 
به‌وسیلۀ یارسانان نواحی غرب ایران، بیانگر تکثر تاریخی دیدگاه ها در مورد سیره اوست. 
این پژوهش، مجدانه تلاش دارد  در سلک میانه‌روانه2 به تبیین اصالت صلح در سیرۀ اجتماعی 
امروز بشریت است. در وضعیت فرهنگی- اجتماعی قرن  بپردازد که مسئلۀ  امام  و سیاسی 
بیست‌ویکم که از سویی، قیچی دولبه سلفی گری جهادی و تبلیغات پرطنطنه رسانه‌ای در 
پی ارائه چهرۀ صلح ستیز از شیعه است و از سوی دیگر، نظریۀ ساموئل هانتینگتون مرزهای 
خونین تمدن اسلام و مسیحیت را ترسیم می نماید، تبیین چهره صلح جوی امام اول شیعیان 
سیرۀ  در  صلح  اصالت  واکاوی  به  که  دارد  اهمیت  ازآن‌رو  پژوهش  این  دارد.  ضرورت 
اجتماعی  بستر  در  او  خلافت  پنج ساله  عمر  که  می پردازد  حاکم  امامی  اجتماعی  سیاسی 

صلح ستیز عراق و عربستان تقریباًً همه به جهاد گذشت.
مسئلۀ اصلی پژوهش تبیین اصالت صلح در سیرۀ سیاسی اجتماعی امام است. نقطه تمرکز 
پژوهش بر دوران پنج ساله خلافت اوست و محقق اصالت صلح علوی را با رویکرد تبیینی 
معنا کاوی خواهد کرد. این پژوهش موضوع محور است؛ بنابراین از روش تحقیق تاریخی 
استفاده می شود. نوآوری پژوهش درک اجتماعی از یک ضرورت امروزی به نام صلح و 
استخراج مبانی حقانیت آن از دل تاریخ و از سیرۀ امام اول و برجسته شیعیان و تلاش برای 

ایجاد مبانی مشروعیت کنش صلح در رفتار سیاسی الیت حاکم بر جوامع بشری است.

1. تحلیل های جامعه شناختی ناظر بر واکنشی بودن پرستش خداگونۀ امام به وسیلۀ دوستداران وی در مواجهه 
با ستیزه گری دشمنان بوده است.

2.  به زودی دو گروه نسبت به من هلاک می گردند: دوستی که افراط کند و به غیر حق کشانده شود و دشمنی 
که در کینه ورزی با من زیاده روی کرده و به راه باطل درآید. بهترین مردم نسبت به من گروه میانه رو هستند. 
از آن‌ها جدا نشوید، همواره با جماعت باشید که دست خدا با جماعت است )امام علی، 1370، حکمت 70(
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1. پیشینۀ پژوهش

موضوع  علی)ع(  امام  اجتماعی  و  سیاسی  سیرۀ  در  صلح ستیز  موقعیت  با  مواجهه  چگونگی 
اصلی این پژوهش است؛ بنابراین ضمن ارائه پیشینه پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی موضوع 

این مقاله عملی با پیشینه تحلیل خواهد شد.

جدول شماره 1: پیشینۀ پژوهش

یافته هانویسندهعنوان پژوهشردیف

اسلام اصالت جنگ یا 1
اصالت صلح؟

محمدعلی 
برزنونی

در این مقاله، دو دیدگاه مهم در زمینۀ 
حکومت های  حقوقی  سیاسی  روابط 
اسلامی با پیروان سایر ادیان و مشرکان 
دیدگاه  است.  شده  تحلیل  و  بررسی 
دوم  دیدگاه  و  جنگ  اصالت  به  اول 
به اصالت صلح معتقد است. قول قوی 
صلح  اصالت  دیدگاه  صائب،  رأی  و 
اصل  دیدگاه،  این  اساس  بر  است. 
بین  روابط  در  اصلی  حالت  و  اولیه 
حکومت های اسلامی و سایرین صلح 
است. صلح، قاعده همیشگی و جاوید 
است.  آن  بر  عارض  جنگ  و  بوده 
الهی،  ادیان  مهمۀ  روح اسلام و اصولاًً 
با جنگ و خونریزی بی‌اساس مخالف 
داده  آمادگی  به  فرمان  اگر  و  است 
است، هدف آن دفاع از موجودیت و 

کیان دین است.
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یافته هانویسندهعنوان پژوهشردیف

2

نظریۀ 
اصالت جنگ

 یا صلح از دیدگاه 
اباضیه

ابراهیم قاسمی

به  خوارج  به  انتساب  سبب  به  باضیه 
و  بوده  متهم  خشونت  و  جنگ‌افروزی 
را  اتهام  این  تا  است  کوشیده  ازاین‌رو 
از خود دور کند. در بین علمای اباضی 
با  رابطه  اساس  خصوص  در  نظریه  دو 
غیرمسلمانان وجود دارد: نخست اساس 
و  می‌داند  جنگ  ابتدای  در  را  رابطه 
و  صلح  بر  را  رابطه  اساس  دیگری 
را  جنگ  و  نموده  پایه‌ریزی  دوستی 
اباضیه  می‌داند.  جایز  دفاع  برای  فقط 
در ابتدا دیدگاه نخست را قبول داشتند؛ 
ولی با بازسازی و تجدید بنای خود، به 
نظریه دوم گرایش پیدا کردند. دیدگاه 
اباضیان معاصر است و  دوم مورد قبول 
است.  صلح  دین  اساس  که  می گویند 
اباضیه متقدم نسبت به مسلمانان مخالف 
خود به‌ویژه شیعیان نگاه تند، افراطی و 
این  مهم  ولی  داشته‌اند؛  انحصارگرایانه 
این  از  اباضیه  معاصر  علمای  که  است 
مسلمانان  و  کرده‌اند  صرف نظر  نگاه 
غیراباضی را مسلمان می‌دانند، به خون و 
اموال آنان احترام می گذارند و سرزمین 

آن ها را سرزمین توحید می‌دانند. 

این پژوهش ضمن تأکید بر تبیین اصالت صلح در سیرۀ سیاسی- اجتماعی امام به پدیدۀ 
صلح در سیرۀ ایشان نگاه تبیینی- تاریخی دارد؛ بنابراین با جدول پژوهشی بالا متفاوت است. 

درواقع این مقاله بستر اجتماعی- فرهنگی را مورد واکاوی بیشتر قرار می‌دهد.
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2. روش‌شناسی

روش پژوهش این مقاله تبیینی- تاریخی و گردآوری اسناد مبتنی بر روش کتابخانه ای است. 
ابزار گردآوری اطلاعات اسناد، کتب معتبر و دست اول تاریخی است. یک پدیده‌ تاریخی 
به  مربوط  بلکه  نیستند،  زنده  تاریخی  حوادث  »الف(  دارد:  را  ویژگی ها  این  ماهيتی  ازنظر 
گذشته دور یا نزدیک اند؛ ب( گذشته تاریخی هرگز عیناًً تکرار شدنی نیست، از اینجاست 
باید  پس  می شود؛  مواجه  گذشته  با  خود  زمان  جامعه  معیارهای  با  خواه ناخواه  مورخ،  که 
در  تماماًً  هرگز  تاریخی  حوادث  ج(  بپذیرد؛  خود  ارزیابی  در  را  خاصی  انحراف  ضریب 
استناد و مدارک جای نمی گیرند و مورخ ناچار است از روش-های استنتاجی جهت تکمیل 
خلأ استفاده کند که طبیعتاًً عنصری تازه بر واقعیت تاریخی می افزاید؛ د( هیچ واقعه تاریخی 
به طور مجزا و در تجرید با وضعیت اجتماعی عصر خویش نیست و این قاعده کلی پدیده های 
تعلق  به گذشته  تاریخی  پدیده های  باید گفت که  پایان  اجتماعی در همه زمان هاست«. در 
دارند و حیات مجدد نمی یابند، گرد روزگار یافته اند و در ابهام جای دارند )ساروخانی، 1388، 
ص. 207(. نویسنده تلاش دارد این ویژگی های پژوهش تاریخی را در تحلیل مدنظر قرار دهد. 
همچنین هنجارها و ارزش های مسلط بر تبیین تحولات تاریخی متأثر از چهار قالب تحلیلی به 

شرح جدول زیر است:

جدول شماره 2: مبانی ادراکی تحلیل تحولات تاریخی در ایران )محقق ساخته(

میدان تأثیرگذاری

قالب تحلیلی
روش پژوهش تاریخی

گفتمان تحلیل 
خیر/شر

گفتمان تحلیل خیر/شر ریشه در ثنویت گرایی مانوی دارد. بر اساس این روش، 
نور/ظلمت  یا  خیر/شر  متضاد  بافتار  دو  در  را  تاریخی  تحولات  روند  محقق 

تحلیل می کند.

گفتمان تحلیل 
اسطوره‌ای

شخصیت  یا  فکت  به  اسطوره‌ای  وجهی  تاریخ  محقق  گفتمان،  این  براساس 
تاریخی می‌دهد. شاهنامه فردوسی صحنه زیبای خلق اسطوره های تاریخی است
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میدان تأثیرگذاری

قالب تحلیلی
روش پژوهش تاریخی

گفتمان تحلیل 
کارگزارمحور

این رویکرد بر محور ترجیحات شخص کارگزار و کنشگر واقعه تاریخی قرار 
دارد. این روش نظری بر محوریت کارگزاران تغییر در تاریخ تأکید دارد )لین 
اسلام  جهان  در  تاریخی  تحولات  همۀ  به این ترتیب،  95(؛  1398، ص.  کارل، 
تغییر  ازاین رو،  است؛  گرفته  دوره شکل  هر  در  محوری  حول شخصیت های 
حول شخصیت هایی چون حضرت و فرزندان ایشان و شخصیت های خاندان 

بنی امیه و بنی عباس شکل گرفته است.

گفتمان‌ تحلیل 
ساختارمحور

که  می گیرد  فرض  پارسونزی  کارکردگرایی  یا  مارکسیسم  ساختارگرایی 
انتخاب های کنشگران تعیین می شود )لین کارل،  از  مستقل  تصمیمات عمدتاًً 
تعیین  در  تاریخی  محدودیت های  اهمیت  بر  ساختارگرایان  ص.32(.   ،1398
انتخاب کنشگران پافشاری می کنند. رویکرد ساختاری به علت کم ارج نهادن 
به عاملیت انسانی به شدت مورد انتقاد است )فولر، 1377، ص. 11(. بر اساس 
فرهنگی  اجتماعی-  دیرپای  ساختارهای  با  تاریخی  تحولات  دیدگاه،  این 
تاریخی  دوره  در یک  نهروان  و  یعنی سه جنگ جمل، صفین  است؛  مرتبط 
با ساختار فرهنگی -اجتماعی عربستان و عراق تاریخی مرتبط است که توان 
زایش دیالوگ ندارد و منجر به جنگ شده و این مربوط به ساختارهای دیرپای 

فرهنگی است.

سیرۀ  در  صلح  اصالت  تبیین  در  ساختار-کارگزار  گفتمان  مطلوبیت  بر  پژوهش  این 
بحرانی  در وضعیت  اصالت صلح  تبیین  برای  بنابراین  دارد؛  تأکید  امام  اجتماعی  سیاسی- 
و »جنگ پیوسته« دورۀ خلافت امام، ویژگی های شخصیتی و فردی حضرت در مواجهه با 
وضعیت فرهنگی اجتماعی و ساختارهای دیرپای فرهنگی شکل یافته مانند تعصب قبیله‌ای 

و فرهنگ غنیمت‌گیری و برده‌گیری، اهمیت ویژه‌ای دارد.
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3. ادبیات تحقیق

ادبیات تحقیق در این پژوهش ناظر بر معناکاوی پدیده صلح در سیرۀ سیاسی - اجتماعی 
امام است؛ بنابراین نقطه عزیمت بحث را وضعیت فرهنگی اجتماعی عربستان قرار می‌دهد 

که امیرالمؤمنین در آن شرایط به رشد و بالندگی در دامن نبوت دست یافت.

1-3.حضرت علی)ع( و وضعیت فرهنگی- اجتماعی صلح ستیز

ولادت امام علی)ع( در وضعیت ناامن اجتماعی مکه اتفاق افتاد. او  در روز جمعه، سیزدهم 
و  آشفتگي  آمد.  دنیا  به  کعبه  در  و  مکه  شهر  در  عام‌‌‌‌‌الفیل،  از  پس  سال  سی  رجب،  ماه 
گسيختگي جامعه ماقبل دولت عربستان آن روز در کلام مولا علي با دقت به تصوير کشيده 
به  ایشان در توصيف جامعه بحران‌زده عربستان ميفرمايد: محمد)ص( در حالي  شده است. 
پيامبري مبعوث گردید که مردم گرفتار فتنه بودند. رشته دين ازهم گسیخته و ستون هاي يقين 
از جا کنده شده بود. اصل ايمان دگرگون گرديده و کارها در هم آشفته و راه برون‌رفت از 
آن فتنه ها تنگ شده بود و طريق نجات ناپيدا بود. راهنمايي و هدايت بينام‌ونشان و گمراهي 
را  شيطان  و  ورزيدند  نافرماني  روز[  آن  ]مردم  بخشايشگر،  خداي  به  بود.  شده  جهانگير 
ياري کردند و ايمان را خوار گردانيدند، پس پايه هاي آن ] جامعه[ فروریخت و نشانه هاي 
با  ناشناخته ماند و راه هاي آن ويران شد و جاده هاي آن کور؛ در بهترين خانه ]کعبه[  آن 
بدترين انسان ها ]بت پرستان[ همسايه شدند. خوابشان بيخوابي بود و سرمه چشمشان اشک. 
)امام  مينمودند  گرامي  را  نادان  و  بودند  بسته  دهان  را  دانشمند  آنجا  در  که  سرزميني  در 

علی،1370، خطبه دوم(.
بحران هاي فزاينده اخلاقي و اجتماعي گریبان گیر مردم عربستان آن روز بود. از نمودهاي 
عيني آن جامعه بحران‌زده می توان ناامنی فردي و اجتماعي، برده‌داري، خشونت عليه زنان، 
کودکان و قتل نوزادان، مناقشات دامنه‌دار قبيله‌اي، بی نظمی اجتماعي، بت پرستي، راهزني 
و غارت و فحشا را مثال زد. فرزندکشي، جزم‌انديشي و سنت هاي گمراه کننده تاريخي از 
نشانه-هاي آشکار جامعه‌اي است که قرآن از آن به نام جاهليت و ظلم عظیم )لقمان: 13( 
مردم، سرگشته،  یاد کرده که  پرفتنه  روزگار  و  »گمراهي جهانگير«  به عنوان  آن  از  امام  و 
نادان و سرگردان بودند. کانون خانواده متلاشي و هوسراني آزادانه به صورت زناي فردي 
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پدر  تعيين  انساب، جهت  علم  کاربرد  موارد  از  يکي  به طوری که  بود،  مباح  دسته جمعي  و 
نوزادي بود که در اثر جماع دسته‌جمعي حدوداًً ده نفر با يک زن متولد شده بود.

جامعه آن روز عربستان در شرايط ناامني به سر ميبرد. ساختار اقتصادي جامعه عربستان 
در  بود.  اقتصادي  منافع  جنگ ها  از  هدف  اصليترين  و  اسيرگیری  و  غارت  بر  مبتني  نيز 
قبال  در  می توانستند  اشراف  مردان  )يا  برساند  قتل  به  را  مردان  ميتوانست  فاتح،  جنگ ها 
وصول فديه رها شوند( و زنان و کودکان را به اسيري بگيرند. زنان اسير به عنوان بخشي از 
براي ارضای جنسي، کار  برده  به عنوان  یا  به فروش م‌يرسيدند  به‌وسیلۀ فاتح  غنائم جنگي 

خانگي و توليدمثل استفاده ميشدند )طبری، 1387، ص. 1148(.
در  اسلام  قبول  از  امام  زندگی  تحول  سیر  آشفته،  اجتماعی   - سیاسی  وضعیت  این  در 
ده سالگی تا نیل به مقام خلافت در سال 35 هجری قمری طی شد. اقتصاد سیاسی مکه مبتنی 
بر درآمد حاصل از پرستش بت ها بود و مقاومت در مقابل آیین اسلام در قالب جنگ، ستیز و 
پاسداشت سنت های پیشینیان ادامه داشت. هجرت پیامبر)ص( به شهر مدینه که اقتصاد سیاسی 
اسلام  به  مسیر گروش  بود،  متساهل تر  و  متکثر  و جامعه‌ای  داشت  دامپروری  و  کشاورزی 
تغییر  به سختی در مقابل  در مکه  اما سنت های دیرپای اجتماعی مخصوصاًً  را تسهیل کرد؛ 
مقاومت می کردند. پیامبر)ص( سنت بت پرستی را نابود کرد؛ اما ادراک ذهنی غارت محور و 
خون‌ریز اعراب بادیه با سرسختی در مقابل تغییر مقاومت می کرد. وقوع جنگ های رده پس 
از رحلت ایشان و تداوم جنگ ها با منطق »قبیله/غنیمت/عقیده/برده‌گیری« در دوران خلفا، 
ناظر بر تداوم وضعیت ناامن عربستان و عراق است. سه خلیفه بعد از ابوبکر ترور شدند و در 
این وضعیت فرهنگی- اجتماعی تبیین منش صلح جوی امام علی)ع( تحقیقاًً امری دشوار است 

و این پژوهش به واکاوی این سیره مداراجو و صلح طلب می پردازد.

2-3. امام علی)ع( در مواجهه با چهارگانه ساختاری »قبیله/غنیمت/عقیده/برده‌گیری«

قبیله، اعتقاد گروهی از افراد به جد مشترک است؛ به گونه‌ای که مرز خودی/غیرخودی با 
سایر قبایل مبتنی بر تعارض و رقابت ایجاد کند. در چهارچوب اجتماعی قبیله، »غنیمت و 
دفاع از غنایم« شکل می گرفت و غنیمت، جهت‌گیری کنش اجتماعی قبیله را تعیین می کرد. 
ابن خلدون هنگام بررسی طبایع عمران از پیوند »خویشاوندی« به نام عصبیت یاد می کند و 
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شامل همه خویشی های دارای بار عصبیت است؛ مانند تعلق به شهر، گروه، مذهب یا حزب. 
به‌ویژه اینکه این عصبیت در میدان حکومت و سیاست تقسیم کننده خودی/غیرخودی باشد 

)جابری، 1384، ص.71(.
عصبیت، عنصر اصلی تشکیل دهنده ناخودآگاه سیاسی جامعۀ عصر حضرت بود. اقتصاد 
و  مسلمان  از  مالیات  بود.  غنیمت محور  و  خراج محور  بلکه  تولیدمحور،  نه  نیز  دوران  این 
غیرمسلمان دریافت می شد. »غنیمت«، »فی ء«، »جزیه« و »خراج« از واژگان اقتصادی این دوران 
است. این شیوه اقتصاد رانتی مولد عقلانیت رانتیر و در تضاد اساسی با عقلانیت مولد است. در 
کنار فرهنگ ساختاری »قبیله/غنیمت/عقیده«، برده داری جنسی ضلع چهارم کلیدهای تحلیل 
تحولات اجتماعی این عصر است. این ابعاد چهارگانه منطقی داشت که گروه را به حرکت 
و کنش وادار می کرد. به این ترتیب، منطق گروه نه بر اساس معیار معرفت شناختی، بلکه بر 
اساس نمادهایی ذهنی که در ابعاد چهارگانه پیش گفته مستتر بود شکل می گرفت. »عقیده« 
وقتی که در کنار سه عنصر »قبیله، غنیمت و برده گیری« قرار می گرفت تحرک و انگیزه ایجاد 
می کرد؛ زیرا ما جز در راه آن چیزی که شناختی یقینی از آن داریم، مرگ را پذیرا نیستیم 
)رنان و دیگران، 1396، ص. 29(. تاریخ عصر خلافت امام این گونه رمزگشایی می شود. این چهار 

بعد، مشخصه های عقل تنیده در این تاریخ است. چه دوران جاهلیت، چه عصر رسالت و چه 
دولت فتوحات؛ عقل سیاسی حاکم، مبتنی بر چهارعنصر قبیله، غنیمت، عقیده و برده گیری 
بوده است. »قبیله« بعدها عنصر تعیین کننده در آغاز جنگ صفین و بعدها مبنای شکل گیری 
دو دورۀ خلافت اموی و عباسی شد. »غنیمت« نماد منفعت فردی و منفعت گروهی و عامل 
تعیین کننده در آغاز جنگ جمل بود. »عقیده« در آغاز جنگ نهروان نیز عاملی تعیین کننده 
بود. »برده گیری« نماد مالکیت انسان بر انسان با میل به اعمال سلطه جنسی مرد بر زن در همه 
و  عقل  در  نه تنها  آن  جایگاه  که  هستند  نمادینی  ساختار  بُعُد  این چهار  بود.  رایج  جنگ ها 

شناخت و ناخودآگاه بادیه نشینان، بلکه در مخیله اجتماعی آنان بود.
پردازش جایگاه برده‌گیری در این دوره اهمیت دارد؛ زیرا در شکل‌گیری مخیله سیاسی 
جامعه عصر خلافت امام مؤثر بوده است. چنانكه طبري از قول ابواسحاق نقل مكيند: »وقتي 
در ]حضرموت[ گشوده شد، مسلمانان به درون حمله بردند و هرچه مرد جنگي آنجا بود 
كشتند، همه را دست بسته گردن زدند. در زنجير و خندق یک هزار زن به شمار آمد و بر 
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باز در جاي ديگر  اسيران، نگهبان گماشتند« )طبري، 1387، ج 4، ص. 1474(؛ و  غنيمت و 
بيرون  شبانه  آذوقة  تحصيل  براي  مسلمانان  و سپس  بماند  قادسيه  در  سعد  كه  مكيند  نقل 
رفتند كه در اطراف عذيب، نزدكي حيره، به موكب عروسي )خواهر آزادمرد بن آزادبه 
مرزبان حيره( كه در شب عروسي به نزد فرمانرواي حصين برده ميشد، برخورد كردند و 
به آن ها حمله و باروبنه را با عروس و با عده‌اي از زنان و مردان آزاد اسير كردند، مال و 
جهيزية فراوان نيز به غنيمت گرفتند. سپس غنايم به عذيب نزد سعد فرستادند. او آن ها را 
بين مسلمانان تقسيم كرد و خمس آن را برگرفت. گروهي را نيز در آنجا گماشت كه حافظ 

زنان باشند؛ كسانشان را نيز به آن‌ها پيوست )طبري، 1387، ج 4، ص. 1647(.
بلاذري نیز نقل مكيند: »ابوموسي به شوش رفت و با اهل آن جنگ كرد. مرزبان آنجا از 
او خواست كه هشتاد تن را امان دهد تا دروازه را بگشايد و شهر را تسليم كند و خود را در 
شمار آن هشتاد تن نياورد. ابوموسي پذيرفت و فرمود سر او را از بدنش جدا كنند و هشتاد 
مرد را امان داد و ديگر جنگجويان را بكشت و مال بسيار گرفت و زنان و كودكان را به 
اسارت برد« )بلاذري، 1417، ص. 134(. همچنین گزارش شده است كه قتيبة بن مسلم باهلي، 
سردار معروف حجاج، در يكي از جنگ ها در خراسان يا ماوراءالنهر به سبب سوگندي كه 
ايرانيها را كشت و زنان و دخترانشان را در حضورشان بين لشكر  خورده بود بسياري از 

عرب تقسيم كرد )راوندی،1396، ص. 55(.
در جاي ديگر ملاحظه می شود كه چون سپاهيان عرب بر فارس دست يافتند و اسيراني 
به دست آوردند ــ دختران يزدگرد نيز جزو اين اسرا بودند ــ ايشان را به مدينه خدمت عمر 
با آنان مانند ديگر اسرا رفتار كنند و آن ها را به  بن‌الخطاب فرستادند. عمر دستور داد كه 
بازارهاي برده فروشي ببرند و به خريداران بفروشند؛ ولي حضرت علي)ع( مانع اين كار شد 

)ر.ک.به: ایمان پور و فرخی، 1389(.

3-3. جنگ در سیرۀ سیاسی امام علی)ع(

در سیرۀ عملی حضرت جنگ به مثابه دفاع از نفس و حريم و تسليم نشدن در برابر مهاجم 
است. ایشان با اشاره به يارانش ميگويد: »به‌راستی اگر اين قوم به ظلم بـر شما آغاز نموده 
استقبال  به  است،  كرده  پيش‌دستي  شما  دشمني  و  عداوت  در  و  كرده  طغيان  شما  بر  و 
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با شكست و ذلت شماست و زندگي در مرگ  برويد؛ زيرا مرگ در زندگي توأم  مرگ 
پيروزمندانه تان« )مجلسي، 1403، ج 32، صص. 442-441(. در روايتي دیگر، امام يارانش را به 
انديشه و اقدام براي مصالحه تشويق مكيند و از آن ها ميخواهد به‌جاي بدگويي از دشمن 
چنين دعا نموده و بگويند: »خدايا خون آنان و ما را حفظ فرما، و بين آنان و ما صلح بر قرار 
فرما، و آنان را از خطا و ناآگاهي درباره ما كه منتهي به دشمني با ما شده است بيرون آر 
و به شناخت درست هدايتشان کن...« )مجلسي، 1403، ج 32، ص.399(. حضرت در جنگ 
از سیرۀ عملی برخوردار بود، یعنی سیرۀ عملی او مجموعه ارزش هايي را ایجاد کرد كه در 
شرايط جنگي رعايت شده يا لازم است كه رعايت شود. ارزش هاي جنگ در سیرۀ عملی 

حضرت بسيار است كه در اينجا فقط به مهم ترين آن ها اشاره ميشود.

1-3-3. منع دشنام به دشمن

قرآن کریم توصيه مكيند كه »به سخن معروف )شايسته( سخن بگویيد« )بقره: 180(. امام 
وقتي باخبر شد كه برخي از ياران او دشمنان را در ميدان جنگ دشنام م‌يدهند، بلافاصله 
امام  نيستيم؟  به حق  ما  امام گفتند مگر  به  ياران  اين کار جلوگيري شود.  از  دستور داد كه 
فرمود: به حق بودن دليل بر جواز دشنام نميشود؛ من دوست ندارم كه شما زبان بـه لعن و 
توهين بگشاييد. فقط ميتوانيد يادآور اعمالشان باشيد و اگر به جای دشنام در بازگشتشان 

به مصالحه ... دعا كنيد، براي من و شما خوشايندتر است )مجلسي، 1403، ج 32، ص.399(.
»اهل  است که  آموخته  پیامبر خاتم  از  این گونه  است؛  دامان رسالت  تربیت یافته  امام که 
شرك را سب نكنيد« )بحراني،1361، ص. 155(. در حديثي از پيامبر)ص( نیز نقل شده است كه 
حتی شتر را نيز دشنام ندهيد؛ زيرا شتر در هنگام نياز به ديه، خون بهاي انسان و مهریه بانوي 
كريمه‌اي است )نوري، 1366، ص. 262(. همچنین در وصيتي جامع از پيامبر اسلام نقل شده 
است كه »بر مردمان خشم مگير، رضايت ديگران را جستجو كن، آن‌گونه كـه دنبال رضايت 
نفس خويش هستي. مردمان را دشنام نده تا عداوت آنان را موجب نشوي. مردم را دوست 
داشته باش تا دوستدار تو باشند. با برادرت گشاده‌رو باش و او را آزار نرسان تا از آزار تو در 
دنيا و آخرت مانع گردد...« )بحراني، 1365 ، ج 18، ص.42؛ مجلسی، 1403، ج 74، ص.145(. 
سیرۀ عملی حضرت در رویکرد اجتماعی امامان بعدی ساری و جاری بوده است، چنان که 
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امام سجاد)ع( در دعايي از صحيفه سجاديه ميگويد: »سپاس خداي را كه به من توفيق داد...
تا بر زبان من کوچک ترین لفظ فحاشي يا سخن ناروا يا شكستن حرمت ديگران يا شهادت 
باطل يا غيبت مؤمن غايب و يا دشنام حاضر و امثال آن نباشد« )امام زين‌العابدين، 1389، ص. 
5(. همچنین در روايتي از امام صادق)ع( آمده است كه خويشتن‌داري و پرهيز از دشنام و افتراي 
مخالفان، زيباتر است )امام زين‌العابـدين، 1389، ص. 5(. از امام باقر)ع( نقل شده است كه فلسفۀ 
منع از دشنام، پرهيز از مفسده بزرگ دشمن تراشي است. فلذا ميگويد دشنام ندهيد تا دشمني 

عايدتان نشود: »لا تسبوا فتكسبوا العداوة لهم« )روحاني، 1413، ج 14، ص 293(.

2-3-3. تحریم ترور

انديشمندان شيعه، تحريم مطلق ترور را از روايت امام صادق)ع( استفاده میكنند كه ایشان نيز 
از پيامبر اكرم نقل كرده است. روايت، ناظر به داستانى خاص دربارۀ حكم كسى است كه 
اميرالمؤمنين)ع(  را سب كرده بود. طبق انديشه شيعه، سب ائمه اطهار)ع(  همانند سب نبى است؛ 
اما امام صادق)ع(  از ترور سبكننده منع كرد. فقيهان مسلمان با استناد به اين رويداد، ازآن‌رو 
كه عبارات روايت مطلق هستند، مطلق ترور را تحريم كرده‌اند. در حديثى معتبر نقل شده است 
كه ابوصباح كفانى به امام صادق)ع(  گفت: همسايه‌اى داريم كه نسبت به اميرالمؤمنين علي)ع( 
بدگوىي میكند. به خدا قسم، اگر اجازه دهيد در كمين او می نشينم و هنگامی که به دام افتاد، 
با شمشير او را میكشم. حضرت فرمودند: »اى ابوصباح، اين كار ترور است و رسول خدا از 

ترور نهى فرمودند. اى ابا صباح، اسلام مانع ترور است« )فیرحی، 1383، صص.109-136(.
در قرآن کریم تأيكد شده است: »اگر كسي به شما ستم و تعدي كرد، مقابله به مثل نموده 
و همانند خودشان پاسخ دهيد« )نحل: 126(. همچنین »اگر كسي به شما تعدي كرد، به همان 
مقدار كه مجازات شده‌ايد يكفر كنيد )شوری: 40(؛ زيرا كه پاسخ بدي، بدي است و چنانكه 
از امام علي)ع( نقل شده است »سنگ پرتاب شده را به همان گونه/ همان جایی كه آمده است 
برگردانيد؛ زيرا شرارت را جز شرارت دفع نتواندكرد« )مجلسی، 1403، ج 72، ص. 212(. حضرت 
همچنين بستن آب بر روي دشمن، محاصره و منع دشمن از آب های آشاميدني را ناشايست 
شمرده است. همچنین منع تعرض به غيرنظامیان نیز سیرۀ عملی اوست. در بين غيرنظاميان نيز، 
بخصوص رعايت حال و احترام زنان، كودكان و پيران و دانشمندان بيشتر توصيه شده است. 
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ابن براج طرابلسي تأيكد مكيند كه اگر نظاميان مهاجم در التهاب جنگ، كودكان را سپر خود 
كنند؛ تير انداختن به سمت دشمن، آن هم نه به قصد كودكان، بلكه به قصد نظاميان جايز است 

و هرگاه كه التهاب جنگ فروكش نموده باشد )ابن براج، 1352، ص. 59(.
پيامبر اسلام در اعزام نيروهاي مسلح براي جنگ موته - در سال هشتم هجرت- توصيه هاي 
مهمي به سپاه اسلام داشت که يكي از آن ها عدم تعرض به دانشمندان و نمايندگان مذاهب 
بود كه موضع بيطرفي در جنگ داشتند )مجلسي، 1403، ج 21، ص. 93(. حفظ و صيانت 
در  است.  شده  تلقي  نظامي  اخلاق  مصاديق  ازجمله  بشري  تمدن  ميراث  و  محیط زیست  از 
مالكان  خصوصي  آب‌هاي  به  نبايد  »نظاميان  كه  است  شده  توصيه  علي)ع(  امام  از  روايتي 
خصوصي دست اندازي كنند و بياجازه و رضايت آنان از آب هایشان بنوشند ... و نبايد اموال 
و چارپايان كسي را غصب كنند همۀ اين احكام در صورتي است كه مهاجم در وضعيت 
انصراف از قصد تهاجم و فرار نبوده و همچنان رودررو بر تهاجمش اصرار داشته باشد. در 
غير اين صورت هرگونه صدمه اي بر او ضمان قصاص و ديه خواهد داشت )مجلسي، 1403، 
ج 34، صص. 16 و 25(. به هرحال، در اين گونه از جنگ و دفاع، تمسك به سلاح‌هاي با قدرت 
آسيب رساني بيشتر جـز در صورت نياز جايز نيست و استفادهكنندگان ازاین گونه سلاح ها، با 
فرض امكان دفع مهاجم با سلاح سبكتر، البته ضامن بوده و مؤاخذه خواهند شد )مجلسي، 

1403، ج 34، ص. 572(.

3-3-3. پرهیز از خون‌ریزی ناحق

حضرت می فرماید: »از خون ریزی بپرهیز و از خون ناحق پروا کن که هیچ چیز همانند خون 
ناحق کیفر الهی را نزدیک و مجازات را بزرگ نمی کند و نابودی نعمت ها را سرعت نمی بخشد 
و زوال حکومت را نزدیک نمی گرداند و روز قیامت خدای سبحان قبل از رسیدگی اعمال 
بندگان نسبت به خون های ناحق ریخته شده داوری خواهدکرد. پس با ریختن خونی حرام 
حکومت خود را تقویت مکن؛ زیرا خون ناحق پایه های حکومت را سست و پست می کند و 

بنیاد آن را برکنده به دیگری منتقل می سازد« )امام علی، 1370، نامۀ 53(.
حداکثر  چنانچه  دارد.  مطلق  اعراض  به ناحق،  خون  ریختن  به  نسبت  امام  به‌این ترتیب، 
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قصاص ابن ملجم مرادی را فقط یک ضربه شمشیر در نظر گرفت و رو به فرزند خویش امام 
حسن)ع( فرمود: »پسرم، با اسیر خود مدارا کن و شفقت و مهربانی پیش گیر... ما از اهل‌بیت 
رحمت و مغفرتیم. ازآنچه خود می خوری به او بخوران و ازآنچه می آشامی به او بنوشان. 
اگر من از دنیا رفتم، با یک ضربه او را قصاص کن و اگر زنده ماندم، خود می‌دانم که با او 

چه کنم و من به عفو سزاوارترم )بلاذری، 1417، ج 3، ص 261(.

4-3-3. کردار اخلاقی در وضعیت بحرانی

عمل به حکم وجدان در بحرانی ترین وضعیت رویارویی، کردار اخلاقی در سیرۀ حضرت 
است. کظم غیظ امام اول شیعیان هنگامی که بر سینه عمربن عبدود نشسته، روایتی است که 

در مثنوی معنوی مولانا به زیبایی تصویر شده است:
یافت         دست  پهلوانی  بر  غزا  شتافتدر  و  برآورد  شمشیری  زود 
علی        روی  در  انداخت  خدو  ولیاو  هر  و  نبی  هر  افتخار 
سجده آرد پیش او در سجده گاهآن خدو زد بر رخی که روی ماه   
کاهلیدر زمان انداخت شمشیر آن علی    غزایش  اندر  او  کرد 

)مثنوی معنوی، دفتر اول، ص.215(
حضرت در پاسخ این پرسش که چرا بر زندگانی دشمن خود بخشش آوردی، فرمود: 
چون بر روی من خدو انداخت، از او در خشم شدم و ترسیدم که اگر او را بکشم، خشم من 

نیز در کشتن او تا حدی دخیل باشد؛ اما نمی خواستم که او را جز بهر حق بکشم.
حضرت همچنین در جنگ صفین که بر عمروعاص دست یافت و او برای حفظ جان 
خود کشف عورت نمود، از قتل عمروعاص فارغ شد: وقتى با امام مواجه شد، حضرت به او 
مهلت نداد و با فشار نیزه او را نقش زمین کرد. عمرو که از جوانمردى امام آگاه بود، فوراًً 
با کشف عورت، حضرت را از تعقیب خود منصرف کرد و امام چشم خود را فروبست و 
از او روى برگردانید. چون حیا و عفت حضرت اجازه نمی‌داد به عورت دیگران نگاه کند 
که این امر، گویای اهتمام حضرت به امور ارزشی و اخلاقی است. عبدالفتاح عبدالمقصود 
که یک نویسندة سنى مذهب است، در زمینة انصراف امام از کشتن عمروعاص می نویسد: 
»امام حاضر نشد دست هاى خود را به خون پیادة بىسلاح افتاده‌اى بیالاید و از روى کرامت 
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و عفت او را رها کرد« )عبدالمقصود، 1395، ص. 299(.
عبدالرحمن بن ملجم، دشمن حضرت است؛ اما ایشان دربارۀ او می فرماید: »ارید حیاته 
او می خواهد مرا بکشد«  اما  بماند و سعادتمند گردد؛  او زنده  قتلی؛ من می خواهم  و یرید 

)مجلسی، 1403، ج 31، ص. 193(.
است،  حق‌الناس  نوع  از  مخصوصاًً  گناه،  مقابل  در  نرمش ناپذیری  امام  اخلاقی  زیست 
نُوُبِِ، مََا اسْْتَخَََفَّ�َ بِهََِا صََاحِِبُهُُُ«: سخت ترین گناهان، گناهی است  حضرت می فرماید: »أَشَََدُّ�ُ الذُّ�ُ

که گناهکار آن‌را سبک و ناچیز بشمارد )امام علی،1370،  حکمت 477(.

5- 3-3. جمل و رویارویی توانگران با تنگدستان

در دوران خلفای پیشین مخصوصاًً خلیفۀ دوم و سوم، حجم قابل توجهی از ثروت رانتی در 
دست بزرگان جمع شد. زبیر بن عوام 59 میلیون و 800 هزار درهم و 1000 نفر برده و 11 منزل 
مسکونی و 1100 رأس اسب و باغاتی در عراق داشت و جزء ده نفری بود که وعدۀ بهشت از 
رسول خاتم دریافت کرده بود. طلحةالخیر سی میلیون درهم و مقادیری خانه و باغ در عراق 
داشت. عبدالله بن مسعود، 90 هزار مثقال طلا و زید بن ثابت انصاری 100 هزار دینار و مقادیری 
طلا و شمش داشت. خباب بن‌ارت که از تنگدستان صفه بود، دارای چهل هزار دینار، مقداد 
بن اسود دارای خانه اعیانی، عمرو بن عاص دارای 325 هزار دینار و عبدالله بن عوف دارای 
700 شتر با بار پارچه،3000 گوسفند،1000 رأس اسب و 320 هزار درهم بود )جابری، 1384، 
صص. 134-110(؛ بنابراین ثروت انباشته از غنایم و غارت وضعیتی دشوار برای علی)ع( ایجاد 
کرده بود. در جنگ جلولا سپاه اسلام بسیاری مردان را کشتند و زنان و کودکان بسیاری نیز به 
اسارت گرفتند؛ پس از چندین ماه که اسرا به مدینه رسیدند خلیفه زمان )عمر( دید زنان همه 
آبستن و حامله شده‌اند، علت را پرسید گفتند سربازان تمام زنان را متعه )صیغه( کرده بودند، 
سپس )عمر( مکرر می گفت که از فرزندان این زنان به خداوند پناه می برم و )گفت( زین پس 

دیگر این فعل )متعه( در ممالک اسلامی جایز نیست )دینوری، 1402، ص. 123(.
غارت  را  بیت‌المال  او  دوران حکومت  در  که  عثمان  استانداران  را  هزینۀ جنگ جمل 
کرده و ثروت هنگفتی به دست آورده بودند، پرداختند و هدف این بود که دولت جوان 
افراد  این  از  برخی  اسامی  بازگردد.  سابق  حال  به  اوضاع  و  کنند  سرنگون  را  علی)ع(  امام 
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عبارت است از:
1. عبدالله ابی ربیعه، استاندار عثمان در صنعای یمن: او از صنعا به منظور کمک به عثمان 
خارج شد و چون در نیمه راه از قتل او آگاه شد، به مکه بازگشت. وقتی شنید که عایشه مردم 
را برای گرفتن انتقام خون عثمان دعوت می کند، وارد مسجد شد و درحالی که روی تخت 
نشسته بود فریاد زد: هر کس که بخواهد برای گرفتن انتقام خون خلیفه در این جهاد شرکت 
کند، من هزینۀ رفتن او را تأمین می کنم. او گروه بسیاری را برای شرکت در نبرد مجهز کرد

هنگفتی  پول  عبدالله،  از  پیروی  به  او  عثمان:  سپاه  فرمانداران  از  یکی  بن‌امیه،  یعلی   .2
در این راه خرج کرد و شش صد شتر خرید )مهدوی دامغانی، 1403، ج ۳، ص. ۱۷۲( و در 
بیرون مکه آماده حرکت ساخت و گروهی را بر آن حمل کرده و ده هزار دینار در این راه 
پرداخت. وقتی امام از بذل و بخشش یعلی آگاه شد فرمود: فرزند امیه ده هزار دینار را از 
کجا آورده است؟ جز این است که از بیت‌المال دزدیده است؟ به خدا سوگند، اگر به او 
و فرزند ابی‌ربیعه دست یابم، ثروت آنان را مصادره می کنم و جزء بیت‌المال قرار می‌دهم 

)مهدوی دامغانی، 1403، ج ۳، ص. ۱۲۳(.
سوم،  خلیفه  مخصوصاًً  خلفا  دوران  در  شکل گرفته  رانتیر  دولت  و  رانتی  اقتصاد  بنیاد 
بزرگ ترین عامل صلح‌زدا و ستیزه‌زای عصر خلافت حضرت بود. جنگ با این وضعیت را 
عمر خلیفه دوم آغاز کرد، او گفت تصمیم گرفته‌ام عطای هر شخص را 4000 درهم قرار 
دهم )1000 درهم هزینه خانواده، 1000 درهم هزینه تجهیز سلاح برای جهاد، 1000 درهم 
اما امانش ندادند )طبری،1387، ج 3، ص. 452(. به  هزینه فرد، 1000 درهم برای بخشش(؛ 
تنگ آمدگان از عمر به عثمان قریشی ثروتمند رضایت دادند. مظاهر ثروت و خوش گذرانی 
در دوران خلیفه سوم به مرز انفجار رسید )طبری، 1387، ج 3، ص. 352( و کبوتربازی، شکار 

پرندگان و مستی در بین مردم شایع شد.
فتوحات این دوران تا مرز آفریقا و ماوراء‌النهر رفت و حجم اموال سرازیر شده به مرکز 
به عنوان خراج حیرت آور است. غنایم گرفته شده به این شرح است: خزاین کسری: 800 
تا  هزار   400 از  افراد  برخی  به  عثمان  زمان  در  و  دینار  میلیون   60 آفریقا:  دینار،  میلیون 
پیامبر)ص(  بدنام  دهندۀ  آزار  مثال، حکم بن‌العاص که  برای  بخشش شد.  دینار  میلیون  چهار 
نداد.  پس  باز  را  بیت‌المال  از  دریافتی  وام  ولیدبن عقبه  کرد.  دریافت  دینار  هزار   100 بود 
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چهارپنجم سواد زمین های عراق بین جنگجویان خاصه تقسیم شد )جابری، 1384، ص. 145(؛ 
به‌این ترتیب ثروت بسیار در دست اندک گروهی از صحابه و قریشیان، شکاف عظیم فقیر/
اجتماعی  این وضعیت سیاسی-  با  در آغاز خلافت خویش  داد. حضرت  را گسترش  غنی 
مواجه بود. توانگران به مقاومت در مقابل سیاست عدالت حضرت پرداختند. جنگ جمل، 
پیکار توانگران و تنگدستان دور حضرت علی)ع( بود؛ اما آیا آن حضرت توانست صفوف 
تنگدستان را فشرده کند و بر قبیله توانگران غارتی در جمل و قبیله امویان در صفین بتازد؟ 
پس از جنگ جمل حضرت به بصره بازگشت و 600 هزار درهم را بین سپاهیان تقسیم کرد 
)هر جنگجو 500 درهم(؛ اما سبئیان )اهل یمن( منتقد امام بودند و بدون اجازه ایشان به سمت 
کوفه حرکت کردند. آن حضرت در هر دو جنگ در پی عدالت بود؛ اما تعریف عملیاتی 
یاران حضرت از عدالت درواقع »عطای افزون« بود. درواقع نقطه کانونی شکل‌گیری جنگ 
جمل، تضاد شدید منافع، شکاف عظیم فقیر/غنی، شکل‌گیری پیمان های مبتنی بر تعصب 
قبیله‌ای و اشتراک منافع و پنهان شدن این وضعیت در پشت پرده عقیده بود و پرچم عقیده 
بین  جنگ ها،  از  حاصل  عظیم  غنایم  پیشین،  خلفای  دوران  بود.  اهتزاز  در  جنگ  این  در 
بر  مبتنی  رفتار  بود.  غارتی  و  رانتیر  اقتصاد  همان  این  و  می شد  تقسیم  بستگان  و  خودی ها 
عصبیت قبیله-ای در دوران خلیفه سوم به اوج خود رسید که در شکل‌گیری افراط گرایی 

عقیدتی بسیار مؤثر بود. حضرت با این سه ویژگی ویرانگر در تقابل بود.

6-3-3. صفین و رویارویی با عصبیت قبیله

را  قرآن  تا  کردند  دعوت  را  ما  شامیان  »هنگامی که  می فرماید:  دیگر  جای  در  حضرت 
درحالی که  کنیم؛  پشت  خدا  کتاب  به  تا  نبودیم  گروهی  ما  گردانیم،  داور  خویش  میان 
خدای بزرگ فرمود: »اگر در چیزی خصومت کردید، آن را به خدا و رسول بازگردانید«. 
بازگرداندن به خدا این است که کتاب او را به داوری بپذیریم و بازگرداندن به پیامبر این 
است که سنت او را انتخاب کنیم. پس اگر از روی راستی به کتاب خدا داوری شود، ما 
از دیگر مردمان به آن سزاوارتریم و اگر در برابر سنت پیامبر تسلیم باشند، ما بدان اولی و 
برتریم؛ اما سخن شما که چرا میان خود و آنان برای حکمیت مدت تعیین کردی، من این 
کار را کردم تا نادان خطای خود بشناسد و دانا بر عقیده خود استوار ماند و اینکه در این 
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مدت، آشتی و صلح خدا کار امت را اصلاح کند و راه تحقیق و شناخت حق باز باشد« )امام 
علی، 1370، خطبۀ 125(.

آنچه در حکمیت روی داد، تابع عوامل مختلفی بود، از فقدان درک موقعیت قبایل همراه 
بحران حکمیت دو  اعراب عدنانی.  و  اعراب قحطانی  قبیله‌ای  رقابت های  تا  حضرت گرفته 
دو  هر  در  حکم.  انتخاب  دوم  و  حکمیت  اصل  رد  یا  پذیرش  نخست  دارد:  حساس  مقطع 
بود  امر خلافت  آنان در  بیعت  نظریۀ صریح حضرت که طرف  از  امام  قبایل همراه  مرحله، 
خودداری کردند. در مرحلۀ نخست، خلیفه و فرمانده عالی جنگ نظری کاملاًً متفاوت و حتی 
مخالف با پیروانی داشت که شوربختانه تعداد آن ها زیاد بود؛ اما حضرت در مقابل خواسته 
غیراستراتژیک آن ها مبنی بر مذاکره با دشمن شکست خورده انعطاف نشان داد. در مرحلۀ دوم 
و در وضعیت مذاکره، نماینده مطلوب حضرت عبدالله بن عباس بود که از ویژگی های یک 
مذاکره کنندۀ قوی با عمروعاص برخوردار بود؛ اما مخالفان با این استدلال که عمروبن عاص 
و عبدالله بن عباس هردو از قریش و اعراب عدنانی هستند و منافع آن‌ها که از اعراب قحطانی 
هستند را تأمین نمی کنند، با او مخالفت کردند؛ اما بر اساس شهادت تاریخ، باز هم حضرت 
انعطاف نشان داده و باوجود حقانیت حکم خویش، آن را بر اکثریت مخالف تحمیل نکرد 

و حفظ خلافتی که از عطسه بز در پیشگاه وی بی‌ارزش تر بود را بر خویش واجب ندانست.

7- 3-3. صلح در سیاست های اجتماعی دورۀ خلافت

سیاست های اجتماعی خلافت ناظر بر سیاست گذاری و آیین حکمرانی امیرمؤمنان در حوزۀ 
داخلی خلافت و رعایای تحت حاکمیت است که چشمه هایی از آن بازنمود تاریخی می شود

یکم: آزادی خوارج تا مرز رویارویی

خوارج همان کسانی بودند که حکمیت را بر حضرت تحمیل کرده و سپس با شعار »لاحکم 
الا لله«، خصومت علیه حضرت را آغاز نمودند. آن ها برخلاف جنگجویان جمل که ازجمله 
پی  در  قبیله‌ای  تعصب  با  که  صفین  جنگجویان  و  بودند  غنایم  از  برخورداران  و  توانگران 
خونخواهی عثمان بودند، با قرائتی انحرافی با پرچم عقیده علیه امیرالمؤمنین صف آرایی کردند

خصومت خوارج با تبلیغ و جنگ روانی آغاز شد. آنان به امیر مؤمنان اقتدا نمی کردند؛ 
زیرا او را کافر می پنداشتند. پیوسته در مسجد کوفه نماز حضرت و خطبه های او را برهم 
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می‌ریختند؛ اما آن حضرت آزادی آن ها و سهم آن ها از بیت‌المال را محدود نکرد. نهروانیان 
ازنظر حضرت مادام که دست به شمشیر نبرده‌اند، آزاد بودند. روزی حضرت بر منبر بود و 
پرسشی را فی‌البداهه پاسخ داد. یک خارجی فریاد زد: »قاتله‌الله ماافقهه«: »خدا بکشد او را 
چقدر دانشمند است«. دیگران قصد تنبیه او را داشتند که حضرت فرمود رهایش کنید، او 

به من تنها فحش داد )مطهری، 1400، ص.123(.
و  لک  لا  لله،  الا  »لاحکم  می‌زدند:  فریاد  مؤمنان  امیر  خطبۀ  یا  نماز  میانۀ  در  نهروانیان 
لاصحابک«، حق حاکمیت جز برای خدا نیست تو را و اصحابت را نشاید که حکومت یا 
همیشه  برای  را  حکمرانی  فلسفۀ  حضرت  پاسخ  ص.138(.   ،1400 )مطهری،  کنید  حکمیت 
دارند،  باطلی  اراده  آنان  اما  است؛  به حق  »سخنی  می‌فرماید:  او  است.  نموده  تاریخ روشن 
کسی  خدا  غیر  بگویند  می خواهند  این ها  اما  خداست؛  آن  از  قانون گذاری  است  درست 
باشد و خواه  نیکوکار  به حاکم دارند خواه  احتیاج  باشد. مردم  امیر  نباید حکومت کند و 
بدکار. در پرتو حکومت او مؤمن کار خویش را انجام می‌دهد و کافر از زندگی دنیای خود 
بهره مند می‌گیرد و خداوند مدت را به پایان می‌رساند. به‌وسیلۀ حکومت و در پرتو حکومت 
است که مالیات ها جمع آوری می گردد، با دشمن پیکار می شود، راه‌ها امن می گردد، حق 
ضعیف و ناتوان از قوی ستمکار گرفته می شود تا نیکوکار امان یابد و از شرََ بدکار آسایش 

به دست آید« )امام علی، 1370، خطبه 40(.

دوم: اخلاق اجتماعی کارگزاران با رعایا

و  مردم  خزانه‌داران  شما  »همانا  می فرماید:  خویش  کارگزاران  به  نامه‌ای  در  امیرمؤمنان 
نمایندگان ملت و سفیران پیشوایان هستید، هرگز کسی را از نیازمندی های او باز ندارید و 
از خواسته های مشروعش محروم نسازید و برای گرفتن مالیات از مردم، لباس های تابستانی 
با  یا زمستانی و مرکب سواری و برده‌داری او را نفروشید و برای گرفتن درهمی کسی را 
تازیانه نزنید و به مال کسی )نماز گذار یا غیرمسلمان در پناه اسلام( دست‌اندازی نکنید. جز 

اسب یا اسلحه‌ای که برای تجاوز به مسلمانان به کار گرفته شود )امام علی، 1370، نامۀ 51(.
اخلاق رهبری و آیین صلح‌ورزی در داخله جامعه اسلامی از دیدگاه امیر مؤمنان این گونه 
با همه دوست و مهربان  با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و  تصویر می شود: مهربانی 
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باش، مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی، زیرا مردم 
هستند. کسی که  تو  همانند  درآفرینش  دیگر  دسته  و  تو  دینی  برادر  دسته‌ای  دسته‌اند:  دو 
به بندگان خدا ستم روا دارد خدا به جای بندگانش دشمن او خواهد بود و آن را که خدا 

دشمن شود دلیل او را نپذیرد که با خدا سر جنگ دارد )امام علی، 1370، نامۀ 53(.

8-3-3. صلح در مواجهه با دشمن حکومت اسلامی

حضرت علی)ع( در سیرۀ عملی خود - آن گونه كه در اخبار شيعه آمده است - آشكارا بر 
اسلام  در  وهن  موجب  كه  مادام  را  )صلح(  »مسالمت  دارد:  تأيكد  اوليه  اصل  به مثابه  صلح 
 ،1375 ريشهری،  )محمدی  يافتم  جنگ  از  سودمندتر  و  نزدكيتر  رستگاري  به  نباشد، 
و  تو  خداوند  كه  را  »صلحي  ميفرمايد:  اشتر  مالك  به  دستورالعملي  در  ایشان  ص.162(. 
دشمنت را بدان فرا خوانده است و رضـاي خدا در آن است، از خود دور مكن؛ زيرا در 
صلح فوايد مهمي چون حفظ قواي مسلح تو، آسايش فكر و فراغ بال تو و امنيت سرزمینت 
نهفته است. ولكن همواره از دشمنت بعد از صلح غفلت مكن؛ زيرا دشمن گاهي نزدكيت 
از  به صلح  پايبندي  عين  در  و  باش  محتاط  بينهايت  نمايد. پس  غافلگير  را  تو  تا  ميشود 

حسن ظن و خوش بيني بيهوده دراین باره اجتنـاب كن« )محمدی ريشهری، 1375، ص. 162(
عهد  به  دادی  امان  را  او  خود  پناه  در  یا  شد،  منعقد  دشمن  و  تو  بین  پیمانی  اگر  حال 
پیمان  سپر  را  و جان خود  باش  امانت‌دار  بر عهده گرفتی،  آنچه  بر  و  باش  وفادار  خویش 
خود گردان؛ زیرا هیچ یک از واجبات الهی همانند وفای به عهد نیست که همه مردم جهان 
تاآنجاکه  باشند.  داشته  اتفاق نظر  آن  در  دارند  تمایلات  و  افکار  در  که  اختلافاتی  تمام  با 
بودند؛ چراکه آینده  با مسلمانان داشتند وفادار  به عهدوپیمانی که  مشرکین زمان جاهلیت 
خیانت  خویش  عهد  در  و  نباش  پیمان شکن  هرگز  پس  آزمودند.  را  پیمان شکنی  ناگوار 
نمی‌دارد.  روا  گستاخی  خدا  بر  بدکار  نادان  جز  زیراکسی  مده؛  فریب  را  دشمن  و  مکن 
خداوند عهدوپیمانی که به نام او شکل می‌گیرد را با رحمت خود مایه آسایش بندگان و 
امن آن روی آورند.  به حریم  تا همگان  قرار داده است  پناه آورندگان  برای  امنی  پناهگاه 
پس فساد، خیانت و فریب در پیمان راه ندارد. مبادا قراردادی را امضا کنی که در آن برای 
دغل کاری و فریب راه هایی وجود دارد؛ و پس از محکم کاری و دقت در قراردادنامه دست 
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از بهانه جویی بردار. مبادا مشکلات پیمانی که بر عهده‌ات قرار گرفته و خدا آن را بر گردنت 
نهاده، تو را به پیمان شکنی وا‌دارد؛ زیرا شکیبایی تو در مشکلات پیمان ها که امید پیروزی در 
آینده را به همراه دارد، بهتر از پیمان شکنی است که از کیفر آن می ترسی و در دنیا و آخرت 

نمی توانی پاسخگوی پیمان شکنی باشی )امام علی، 11370، نامۀ 53(.
همچنین امام علي)ع( به حاكم جامعه اسلامي توصيه مكيند كه در تثبيت صلح و تداوم 
بهره گيرد؛ زيرا صلح موجب  از هم نشینی و مشاوره عالمان و حيكمان  بين مردم  آرامش 

احقاق حق و آشكارشدگي بطلان باطل ميشود )امام علی، 1370، حکمت 89(.
دو  بين  يا حداقل  مردم  بين  ميانجي صلح  هرگاه كسي  که  است  شده  نقل  پيامبر)ص(  از 
نفر باشد، فرشتگان خداوند مدام بر او درود می فرستند )نمازي شاهرودی، 1419، ج 6، ص. 
308(. امام علي)ع( در جاي ديگري با تأيكد م‌يافزايد: »و اگر كسي شما را به صلح و سلام 
فراخواند، از او بپذيريد و صبر پيشه كنيد؛ زيرا كه نصرت و پيروزي از پيامدهاي صبر است 
و زمين از آن خداست و به آن دسته از بندگان كه بخواهد ميراث م‌يدهد و آينده جهان از 
آن مؤمنان است« در همين روايت توصيه شده است كه هرگاه دشمني با شما رودررو شد، 

در آغاز جنگ پيش قدم نباشيد )مجلسي، 1403، ج 31، ص. 32(.
تلاش براي صلح در انديشۀ اسلامي نه تنها وظيفه‌اي ديني اسـت و ازنظر ايماني ثواب دارد، 
بلكه منابع شيعي به آثار وضعي آن نيز توجه نشان داده و بحث از صلح جويي بين متخاصمان 
را با واژۀ »استصلاح« طرح كرده‌اند. برخي احاديث نبوي بين اخلاق و صلح رابطۀ مستقيمي 
برقرار كرده‌اند. به عنوان مثال، در حديثي از پيامبر)ص( تأيكد شده است: »استصلاح )صلح جويي( 
از مروت و مردانگي اسـت« )محمدی ر‌يشهری، 1375، ص. 298(. منابع روايي شيعه در بابي با 
عنوان »استصلاح الأعداء« روايات جالبي دارد كه بـه برخي از آن ها اشاره می شود. در دیدگاه 
حضرت، صلح جویی با دشمنان با گفتار نكيو و كردار زيبا آسان تر از ملاقات آنان و تلاش در 
غلبه بر كيديگر در معرۀك جنگ است. آن حضرت می فرماید: »كسي كه به صلح جويي با 
دشمنش اقدام كند، يارانش زياد ميشود«. »كسي كه بين اضداد )مخالفين( صلح جويي كند، 

البته به مراد خود خواهد رسيد« )محمدی ريشهری، 1375، ص.395(.
اين روايات، همه به اهميت صلح جويي و تلاش براي تحقق صلح توصيه دارند. متن و 
و حفظ  براي كسب  مهمي  و گفتاري  رفتاري  مقدمات  است كه  به گونه‌اي  روايات  سياق 
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صلح منظور کرده است. در سخن حضرت آشكارا بر »گفتار نكيو« و »كردار زيبا« به عنوان 
مقدمه و شرط تحقق صلح اشاره شده است؛ به‌این ترتیب، صلح نه امري صرفاًً دلخواه، بلكه 
نتيجه اخلاق صلح است؛ به عبارت‌دیگر، اخلاق نكيو در برخورد با ديگران، نيروي برگرفته 
از افكار عمومي نيرومندي دارد كه موجب حمايت افكار عمومي از صاحبان فضايل اخلاقي 

و غلبه آنان بر دشمن ميشود.

9-3-3. تحريم غََدر و عهدشكنى

در  است.  بوده  دفاعى حضرت حاكم  استراتژى  در  پيمان ها  نقض  و  غََدر، عهدشكنى  منع 
مجمع‌البحرين »غدر« به معناى »ترك وفا و نقض عهد و پيمان« تعريف شده است )نجفي، 
1367، ص. 78(. به تعبير صاحب جواهر، عدم جواز غََدر در فقه شيعه مخالفى ندارد؛ زيرا 
هم نصوص رواىي بر آن دلالت دارند، قبح ذاتى دارد و موجب نفرت مردم از اسلام مىشود 

)نجفي، 1367، ص. 78(. استناد فقيهان شيعه به آیات و روايات ذيل است:
روزى امام در بالاى منبر كوفه فرمودند: اى مردم، اگر ممنوعيت فريبكارى و عهدشكنى 
نبود، من زيركترين مردم بودم، بدانيد كه هر عهدشكنى فجورى دارد و هر فجورى منجر 
به آن شناخته شود  قيامت  براى هر فريبكار پرچمى است كه در روز  و  به كفر می شود 
)امام علی، 1370، خطبه 191(. تعاليم ديني در برابر تأيكد بر اصالت صلح و ضرورت اصلاح، 
خوي  از  ناشي  را  زمين  در  قارون  فساد  قرآن  مكيند.  اصرار  هـم  زمين  در  فساد  نفي  بر 
زياده خواهي معرفي مكيند و آشكارا از فساد در زمين نهي مكيند و مفسدان را دوستان 
بريد و در زمين عصيان و فـساد  بهره  منـابع خدا  خداوند نم‌يداند )قصص: 77(. از رزق و 
نكنيد )بقره: 60(. آسمان و زمين را به باطل نيافريديم. آيا مؤمنان و مصلحان را با آنان كـه 
در زمين فساد مكينند مساوي قرار م‌يدهيم؟ آيا پرهيزگاران همانند فاجرانند؟ )بقره: 11(. 
فساد در  امام صادق)ع(  تعبير  به  دارند.  فساد در زمين  از  اخلاقي  تحليلي  اسلامي  آموزه هاي 

زمين كه »فساد ظاهر« است، خود نشانه‌اي از »فساد باطن« است )نمازي، 1419، ص. 195(.

10-3-3. صلح بین مسلمانان

عهدنامۀ صلح بین اهالی یمن و قبیله ربیعه سندی محکم در تبیین مبانی صلح در سیره عملی 
امیر مؤمنان)ع( است که از روى خط هشام بن الكلبى نقل شده است. »اين پيمان نامه‌اى است 
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كه اهل يمن و مردم ربيعه، چه آن‌ها كه شهرنشين‌اند و چه آن ها كه بيابان نشين‌اند، بر آن 
توافق كرده‌اند كه از كتاب خدا پيروى كنند و مردم را به آن فراخوانند و از مردم بخواهند 
كه آن را بپذيرند؛ و هر كس را كه به كتاب خدا دعوت كند و بدان فرمان دهد، اجابت 
كنند و در برابر اين كار مزدى نطلبند و جز به آن به كار ديگر خرسند نشوند و بر ضد كسى 
كه اين پيمان بشكند يا آن را ترك گويد، دست به‌دست هم دهند؛ و يار و مددكار كيديگر 
باشند و سخنشان ىكي شود و عهد خود را به سبب سرزنش يا خشم اين و آن يا به سبب 
خوار ساختن و دشنام دادن گروهى گروه ديگر را، نشكنند؛ و بر آن گواه است، آنكه از 
ايشان حاضر است يا غايب است و هر كه سفيه است يا داناست و هر كه بردبار است و هر 
كه نادان است. عهد و پيمان خدا در اين عهدنامه بر عهده شماست و از پيمان خدا سؤال 

خواهند كرد. نوشت آن را على بن ابی طالب )امام علی، 1370، خطبۀ 74(.

4.  تجزیه‌وتحلیل پژوهش

سیاسی   - اجتماعی  سیرۀ  در  صلح  اصالت  تبیین  اساس  بر  پژوهش  محیط  تجزیه‌و تحلیل 
زیستی  وضعیت  تحقیقاًً  است.  شده  نگارش  نهج‌البلاغه  تاریخی  سند  بر  مبتنی  و  حضرت 
خطبۀ  اساس  بر  است.  بوده  بحران  و  اجتماعی  ناامنی  با  آمیخته  تولد  بدو  از  حضرت  آن 
بوده  عربستان  و  عراق  منطقه  دامن‌گیر  و  عمیق  بحران  این  به  پاسخی  پیامبر)ص(  بعثت  امام 
دارالخلافه کوفه  بوده است.  ناامنی  و  نیز در خونریزی  ایشان  مابعد  است. عراق در دوران 
به  عراق  و حاکمان  امام حسین)ع(  شهادت  شاهد  بعد،  به   63 سال  از  مشهد حضرت  همان 
ترتیب عبیدالله بن زیاد، مختار ثقفی، عبدالله بن زبیر نیز به قتل رسیدند؛ به‌این ترتیب، محیط 
امام  سیاسی  و  اجتماعی  سیرۀ  در  صلح  اصالت  نبود.  امن  اساساًً  حضرت  اجتماعی  کنش 
بر سه وضعیت‌  مبتنی  بنابراین محقق  ازاین جهت واجد اهمیت پژوهشی است؛  اول شیعیان 
را  معتبر  گزاره های  دشمنان«  با  مواجهه  در  صلح  و  مخالفان  با  مواجهه  در  صلح  »جنگ، 
امام  اتصال رفتار و سیره سیاسی  مقابل گناه زنجیره  انعطاف ناپذیری در  استخراج می کند. 
در سه وضعیت ایجادشده است؛ زیرا مطابق سیرۀ آن حضرت »سخت ترین گناهان، گناهی 

است که گناهکار آن را سبک و ناچیز بشمارد«.
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جدول شماره 3. ابعاد صلح اصیل در سیرۀ اجتماعی و سیاسی حضرت علی)ع(

گزاره استخراجیابعاد

جنگ

به حق بودن دليل بر جواز دشنام نميشود.منع دشنام به دشمن

مطلق ترور در سیره حضرت تحریم است.تحریم ترور

پرهیز از خونریزی 
ناحق

ناحق  خون  همانند  هیچ چیز  که  کن  پروا  ناحق  خون  از  و 
کیفر الهی را نزدیک و مجازات را بزرگ نمی کند و نابودی 
نزدیک  را  زوال حکومت  و  نمی بخشد  را سرعت  نعمت ها 

نمی گرداند.

زیست اخلاقی در 
وضعیت بحران

حضرت در میدان جنگ و وضعیت خطر مطلق جانی شمشیر 
از خشم نمی کشد.

صفین و پذیرش 
حکمیت

حضرت به‌رغم حقانیت و بصیرت مردم گمراه شده را اجبار 
به پذیرش رأی خویش نمی کند.

منع تعرض به 
غيرنظامیان

در سیرۀ نظامی حضرت به غیرنظامیان تعرض نمی شود.

منع تعرض به 
دانشمندان

در سیرۀ نظامی حضرت به دانشمندان تعرض نمی شود.

منع آب بستن بر 
دشمن

در سیرۀ نظامی حضرت آب به روی دشمن بسته نمی شود.

منع تعرض به 
محیط‌زیست

در سیرۀ نظامی حضرت به محیط‌زیست تعرض نمی شود.

منع از نوشیدن آب 
بدون اجازه مالک

در سیرۀ نظامی حضرت به حریم رعایا در مسیر عبور سپاهیان 
دستبرد نمی‌زنند.
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گزاره استخراجیابعاد

صلح در 
مواجهه با 

مخالفان

آزادی نهروانیان تا 
مرز رویارویی

که  آنجاست  سیاسی حضرت  سیره  در  مخالف  آزادی  مرز 
دست به سلاح ببرد.

اخلاق اجتماعی 
کارگزاران با رعایا

با برادرت گشاده‌رو باش و او را آزار نرسان تا از آزار تو در 
دنيا و آخرت مانع شود.

صلح حکومت با 
مردم

کسی که به بندگان خدا ستم روا دارد خدا به جای بندگانش 
دشمن او خواهد بود.

نگاه واقع‌بینانه به 
آیین حکمرانی

مردم احتیاج به حاکم دارند، خواه نیکوکار باشد و خواه بدکار

صلح در 
مواجهه با 

دشمنان

هیچ یک از واجبات الهی همانند وفای به‌عمد نیست.تحريم غََدر و عهدشكنى

حفظ قواي مسلح تو، آسايش فكر و فراغ بال، امنيت سرزمين،فواید صلح
افزایش یاران كسي كه به صلح جويي با دشمنش اقدام كند.

وضعیت مطلوب در جامعه مسلمانان صلح اصیل است.صلح مابین مسلمین

منع از مقابله به مثل با 
دشمن فحاش

-

خدايا خون آنان و ما را حفظ فرما و بين آنان و ما صلح برقرار فرماصلح اصیل

متقیان  مولای  اجتماعی  و  سیاسی  سیرۀ  جمیع  بودن  اخلاقی  و  بودن  عقلانی  مهم،  نکته 
ناخودآگاه  اساس  جمعی،  ناخودآگاه  است.  حضرت  برجسته  ویژگی  صلح،  اخلاق  است. 
سیاسی است و منجر به رفتارهای جمعی می شود و ناخودآگاه جمعی اعراب در عصر خلافت 
حضرت بر اساس ستیز و خشونت شکل  یافته بود. صف آرایی زودهنگام و بی وقفه جامعه 
با ورود  قابل تحلیل است.  این چهارچوب  مقابل خلفای وقت در  امام در  عصر خلافت آن 
ایدئولوژیک  وجه  جمعی  سیاسی  ناخودآگاه  از  برآمده  پدیده  این  عقیده  و  ایمان  عنصر 
می یافت و ساختار بر رفتار سیاسی مسلط می شد و این ساختارها خود را تحمیل می کردند. 



  27

ع(
( ی

 عل
ام

 ام
ی

ماع
جت

ی ا
اس

سی
رۀ 

سی
در 

ح 
صل

ت 
صال

ی: ا
مان

ی ای
عل

ناخودآگاه سیاسی جامعه عصر خلافت حضرت بر اساس روابط مادی گروهی قرار داشت 
بر جامعه و حکومت وارد می نمود. تضاد منافع اعراب عدنانی  و فشار غیرقابل مقاومتی را 
ابوموسی  ترجیح  در  مؤثری  نقش  یمن(  و  عربستان  )جنوب  قحطانی  اعراب  و  )قریش( 
)عرب قحطانی( بر عبدالله بن عباس )عرب عدنانی و قریشی( داشت. تعصب گروهی نیز در 
ناخودآگاه جمعی اعراب نهادینه بود که در پشت پردۀ عقیده پنهان می شد و در قالب تحریم 
جنگ علیه برادر مسلمان در حکمیت بروز می کرد. کسب غنایم و روحیه غارت گری نیز به 
همین ترتیب در مخیلۀ اجتماعی اعراب بادیه نهادینه بود؛ اما با اختفای در پشت پرده، عقیده 
منش  قبیله ای،  بود. عصبیت  انگیزه بخش وقوع جنگ ها  اساساًً  و  بروز می کرد  در جنگ ها 
غارت گری و بهره گیری از عقیده کلیدهای تحلیل جنگ های رخ داده علیه امام در دوران 
خلافت است. به نظر می رسد کنش اجتماعی صلح محور آن حضرت در این وضعیت سراسر 
ستیزه آمیز، در ویژگی شخصیتی این کنشگر برجسته و تأثیرگذار صدر اسلام ریشه دارد. او 
در کنش صلح طلبانه خویش تنها بود و یاران همراه و همسو در این سیره کم تعداد و کم 
شمار بودند؛ بنابراین صلح اصیل در سیرۀ سیاسی حضرت از اصالتی فردی برخوردار است 
و نه اصالتی اجتماعی؛ به این ترتیب، »توحید« و »عدل« و »امربه معروف و نهی از منکر« ایشان 
متفاوت است. چتر توحید ایشان وسیع و فراگیر است و  با نگاه مسلمانان هم عصرش کاملاًً 
مسلمان و اهل کتاب حوزه حکمرانی وی را پوشش می دهد؛ ازاین رو، از سرقت خلخال پای 
زن یهودی در حوزه خلافت خویش فریاد سر می دهد. عدل حضرت نیز کاملاًً متفاوت است 
و در شرایط استیلای گفتمان قبیله و عقیده مصادره شده او از برابری خلیفه مسلمین و یک 

یهودی در دادگاه اسلامی عملاًً دفاع می کند.
امام صلح طلب شیعیان هرگز در حوزۀ خلافت خویش اجازه بنای زندان را نداد. به همین 
ترتیب امربه معروف و نهی از منکر آن امام برخاسته از نگاهی اصیل و متفاوت بود که شامل 
النصیحۀ لاائمه‌المسلمین می شود. آخرین کنش صلح آمیز امام  مدارا با قاتل خویش بود و 
هیچ محرومیتی بر قاتل در مدت بازداشت موقت اعمال نشد؛ بنابراین پدیدۀ صلح در سیرۀ 

اجتماعی و سیاسی حضرت صلحی اصیل است.
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نتیجه‌گیری

ایشان پرداخت. صلح اصیل  تبیین اصالت صلح در سیۀ سیاسی- اجتماعی  به  این پژوهش 
در سیرۀ اجتماعی - سیاسی حضرت مهم ترین نتیجۀ پژوهش حاضر است. محقق به تبیین 
ابعاد صلح اصیل در حضیض بحران اخلاقی در عصر خلافت ایشان پرداخت. روش تحقیق 
تاریخی با رویکرد ساختار/کارگزار بود. یعنی نویسنده ضمن ابتنا بر مبانی عقلانی و پرهیز از 
اسطوره گرایی در تحلیل، بر ویژگی های شخصیتی حضرت در مواجهه با ساختار اجتماعی 
فرهنگی شکل یافته پرداخت. به‌این ترتیب که نوعی منازعه بین ساختار و کارگزار در عصر 
سیاسی  و  فرهنگی  و  اجتماعی  ساختار  گرفت.  شکل  حضرت  اجتماعی  و  سیاسی  حیات 
اصلاحات مدنظر  مقابل  بود که در  قبیله/غنیمت/عقیده/برده‌گیری  از عناصر  متأثر  موجود، 

ایشان به عنوان کارگزار دوران خویش مقاومت می نمود.
بود.  مشکل حضرت  اولین  عراق  و  عربستان  منطقۀ  بحرانی  اجتماعی  سیاسی-  وضعیت 
غارت، ترور، برده‌گیری و عصبیت قبیله‌ای ازجمله آسیب های عصر حیات سیاسی امام اول 
به دشمن، کردار  دشنام  از  منع  ناحق،  از خونریزی  پرهیز  ترور،  مطلق  تحریم  بود.  شیعیان 
اخلاقی در وضعیت بحرانی و انعطاف حیرت‌انگیز در مقابل حکمیت خواهی یاران ناهمراه 
همچنین  است.  دوران  این  در  حضرت  اجتماعی  و  سیاسی  و  اخلاقی  کردارهای  جمله  از 
ایشان در پروسه صلح خواهی خویش در این وضعیت سراسر جنگ و ناامنی هرگز آزادی 
خوارج را تا مرز خروج با شمشیر بر دولت حاکم، سلب نکرد. این درجه از اعطای آزادی به 
مخالف در تاریخ دولت بشری بی نظیر است. این امام همام هرگز زندانی دایر نکرد. اخلاق 
اجتماعی کارگزاران با رعایا مبتنی بر قاعدۀ عدالت و انصاف بود و امنیت و صلح برای همۀ 

انسان ها اعم از مسلمان و غیرمسلمان یکسان بود.
در مواجهه با دشمن مسلح و خارجی علیه دولت اسلامی اولین تلاش امیرالمؤمنین ایجاد 
صلح و جلوگیری از خونریزی بود. او اگر پیمان می بست هرگز غدر و عهدشکنی در پیمان 
صلح وی نبود. حضرت بر صلح بین مسلمین تأکید داشت و پیمان نامه صلح بین قبایل یمن 

ازجمله اسناد مهم مورد اشاره در نهج‌البلاغه است.
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